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رقصی اثیری بر فراز دوزخ
اوریپید،  نمایش نامه «هلن»، نوشته  شرق: 
از آن دســت آثــار کلاســیک اســت کــه 
نمی توان آن را به راحتی در یک گونه قرار 
داد. اوریپید در نوشــتن این نمایش نامه از 
عناصــر و نیز فرمی اســتفاده کرده که هم 
بــه وجوه اهمیت این اثر افزوده و هم تأثیر 

مهمی از خود برجا گذاشته است.
«هلن» ترکیبی از عناصر تراژدی و کمدی 
است؛ یعنی در حالی که از یک سو مسئله 
سرنوشــت انسان و رنج بشری از مهم ترین 
مضامیــن آن اســت، امــا موقعیت هایی 
کمیک هــم در اثر دیده می شــود. «هلن» 
بــه دلیل ترکیب عناصر تــراژدی و کمدی 
جایگاهــی مهــم در نمایش نامه نویســی 
یونان و حتــی نمایش نامه نویســی مدرن 
دارد. پیتر برین در پی گفتار کتاب نیز به این 
موضوع اشاره کرده و می گوید دست کم از 
یک نظر، این نمایش نامه نمی تواند چیزی 
جز یک تراژدی باشــد. نمایش نامه «هلن» 
پس از آنکه یک گروه همســرایان به عنوان 
بخشی از مســابقه تراژیک، به گروه اجرای 
آن اعطا شــد، در جشــنواره دیونیزوس و 
در تئاتــر دیونیزوس بر صحنــه رفت. پیتر 
بریــن اما به ایــن نکته هم اشــاره می کند 
که ایــن نمایش نامه در ســبکی که اغلب 
یا ملودراماتیک خوانده می شود،  رمانتیک 
نوشته شده اســت. او با طرح این پرسش 
که آیا «هلن» یک تراژدی اســت، نوشــته: 
«هلن در هر خوانشــی لجوج، بازیگوش، 
بــه طــرزی آگاهانــه تئاتری  و سرشــار از 
بخش هایی  اســت.  روشــنفکرانه  نیروی 
از آن قطعــا ســرگرم کننده اســت؛ برخی 
اعتراف  بــه  به یاد ماندنی اش  از لحظــات 
همگان کم وبیش خنده دار است. به علاوه، 
شــیوه کمیــک و محتــوای تراژیک اغلب 
با هم آمیخته می شــوند یا کنــار هم قرار 
می گیرند ». او معتقد است   در هر برداشتی 
از «هلن» بی شــک همه این ویژگی ها باید 
در نظــر گرفته شــود. در پی گفتــار کتاب 
همچنین به این موضوع اشــاره شــده که 
«هلــن» آمیزه ای از احساســات و عواطف 
اســت که تصمیم گیری را در این مورد که 
آیا یک تراژدی اســت یا چیــزی دیگر، بدل 
به کاری دشوار می کند. این نمایش نامه ای 
است که به این دوپارگی ها و خلاف آمدها 
زنده اســت و این کار را نــه با فیصله دادن 
بــه آنها بلکــه با تبدیــل ایــن تضادها و 
ابهام ها به بخشی اساسی از تجربه  انجام 
می دهد. پیتر برین نوشــته است: «اگر هلن 
نمایش نامه ای درباره چیزی باشــد، درباره 
پیامدهای امــکان دادن به ظاهــر و نمود 
اســت برای غلبه بر واقعیــت و بود، و نیز 
خوشی ها و لذت های ناشی از وهم. جهان 
ایــن نمایش نامــه، جهانی اســت تراژیک 
که غرق در ســفاهت ها و ددمنشــی های 
ســتیز بی معنا، رنج بردن های غیرضروری 
و کشــتار ظالمانه اســت. درون آن چیزی 
شــبیه کمدی دخیل اســت که حکایت از 
تجدید حیــات و زایش دوبــاره امید دارد. 
به تعبیر بی نظیر زونتز، که بسیار هم آن را 
نقل قول کرده اند، هلن رقصی اثیری بر فراز 
دوزخ اســت ». اوریپید در این نمایش نامه 
برخلاف روایت های سنتی از داستان هلن، 
رویکــردی متفــاوت و غیرمنتظــره به این 
شخصیت اسطوره ای دارد و این یکی دیگر 
از ویژگی هــای مهم این اثر اســت. اوریپید 
که به لحاظ زمانی پس از آیســخولوس و 
ســوفوکل قرار دارد، در یکی از ســال های 
دهه ۴۸۰ پیش از میلاد در بخش شــرقی 
آتن متولد شــد. از میان آثــار اوریپید اینک 
تنها نوزده اثر باقی مانده اما گفته می شود 
او بیش از نود نمایش نامه نوشــته است. 
دوران اوریپید دوران بحــران و جنگ بود. 
در طول زندگــی او یونان درگیر جنگ های 
خارجی و داخلی بود. اوریپید در مقایسه با 
آیسخولوس و سوفوکل نمایش نامه نویس 
متفاوتی به شمار می رود؛ چرا که او بیش از 
دیگر نویسندگان ادبیات کلاسیك یونان به 
مســائل زندگی روزمره توجه کرده است و 
همچنین به زندگــی بردگان و مردم عادی 

هم توجه نشان داده است.

به مناسبت چاپ دوم نمایش نامه «نون و حلوا»
نشانه های ظریف از سنت نقالی

کتاب «نون و حلوا» نوشــته مریم رها امسال به چاپ دوم رسید. این کتاب که 
در انتشارات نونوشت منتشر شده است، پیش تر موفق به دریافت جایزه سوم 
نمایش نامه نویسی از بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کودک و 
نوجوان ایران در بخش تولیدات تازه شده بود. داستان «نون و حلوا» مخاطب 
را وارد جهانــی می کند که توانمندی های شــگرف انســانی در مرکز آن قرار 
دارند. رهاسرشت در مقام نویسنده ای که در حوزه تئاتر و بازیگری فعال بوده 
و ســابقه همکاری با کارگردانانی مانند علی رفیعی، حمید پورآذری و حسن 
معجونی را دارد، با عروســک گردانی و دراماتورژی نیز آشناســت و توانسته 
ســاختار نمایش نامه را با مقتضیات نوشــتن برای مخاطب نوجوان به خوبی 
ســازگار کند و در این راه از پیشــینه هنر نمایش در ایران نیز به نحو شایســته 
بهره ببرد. کتاب نون و حلوا مجموعه ای از دو نمایش نامه مســتقل  است که 
در امتداد هم پیش می روند: «نون و حلوا» که داســتان سفر رؤیاگونه «دارا» 
در جست وجوی روزی و معاش است، و «چرخ   چرخ  عباسی» داستان گروهی 
از کودکان کار که اندکی پیش از نوروز به امید رهایی از سرگذشــت شوم خود 
راهی برهوت کویر می شــوند. «نون و حلوا» را می توان سنگ زیربنای «چرخ  
چرخ  عباســی» قلمداد کرد. تنگاتنگی ارتباط این دوگانه نمایشی چنان است 
که گویی اولی گذشــته  نه چندان بعید دومی است. «سفر دارا» که در این میان 
بــه هفت خانی کوچک، صادقانــه و معصومانه می مانــد، از همان آغاز راه 
در تماس بــا شــگفتی های نامألوف جهان داســتان قرار می گیرد: اشــیائی 
ســخنگو، ماهی مهربان و وقایعی جادویی. مواجهه  دارا با اشــیای سخنگو، 
مثــلا هندوانه ای که صاحب عقاید خاص خویش اســت، شــباهت های این 
نمایش نامه را به ســنت نقالی در عرصه نمایش های ســنتی ایران برجسته 
می کند. در ســنت نقالی نیز راوی یا راویان، اشیا را جاندار فرض می کنند و به 
آنها جان و جهان بینی و شخصیت می دهند. رهاسرشت با بهره برداری از این 
سنت، شعر و ترانه را به عنوان زبان ارتباطی اشیا، گیاهان و حیوانات برگزیده تا 
آنها هم بتوانند در مقام استعاره و هم در مقام شخصیت نمایشی پا به جهان 
روایت بنهند. مثلا هندوانه صرفا ســخن نمی گوید، بلکه حقایقی عمیق تر را 
درباره بقا، صبوری و نیز میل انسان به بدیهی انگاشتن دسترسی همیشگی اش 
بــه همه  چیز را نیز برای مخاطب برملا می کند. از ســوی دیگر، ماه حاضر در 
نمایش نامه نیز از ســنت کهن ادبیات فارســی می آیــد و در این اثر به خوبی 
توانسته در زمره شخصیت های نمایش قرار بگیرد. ماه نقش مهمی در «سفر 
دارا» بازی می کند. و می تواند یادآور حضور مؤثر ماه در تعزیه ها نیز باشد، اما 
این عنصر نمادین در اثر رها یک گام به جلو برمی دارد و از شــاهد خاموشــی 

که تنها نظاره گر است، به محرم راز و یاری رسانی برای دارا بدل می شود.
یکی دیگر از عناصر شگفت «نون و حلوا» استفاده از پارچه های جادویی 
اســت، تکه پارچه هایی که ابتدا ابزار روایی زنانی  است که جهیزیه نوعروسی 
را بر سر حمل می کنند و به  رسم نمایش های شادی  آور زنانه راوی طنزپرداز 
تقدیر تلخ و شــیرین خود هســتند. پــس از خروج زنــان، پارچه ها که خود 
راوی تقدیرهایی پنهان هســتند و داســتان های خویــش را دارند، در صحنه 
می مانند. البته در اینجا نیز کیفیت دراماتورژی اثر انعکاســی است از نقش 
و جایگاه منســوجات در تعزیه، چرا که در تعزیه نیز پوشــاک و رنگ و جنس 
پارچه ها می تواند گواهی بر هویت، شــخصیت، عواطف و امیال و جایگاه و 
شــأن شخصیت ها باشد. تحول و دگردیسی غایی دارا که طی آن او و پیرمرد 
داســتان بدل به نور ماه می شوند، حامل نشــانه هایی ظریف از سنت نقالی 
ایرانی اند که در آن، شــخصیت ها از ســطح تلاش های زمینی خویش تعالی 

می جویند و به نمادهایی ابدی از پشتکار و امید بدل می شوند.
چرخ چرخ عباسی، از دوگانه   نون و حلوا

در نمایش نامــه دوم، شــاهد داســتان گریــز گروهی از کــودکان کار به 
ســرکردگی یکی از آنها به نام «سر راهی» هســتیم. سر راهی، که رهبر گروه 
اســت و به دلیل معلولیت پا بر صندلی چرخ دار می نشیند، شخصیتی آزاده 
و حمایتگر دارد؛ گونه خاکی و دگردیســی یافته ماه در داستان دارا. حضور او 
گواهی است بر تعلق خاطر نویســنده به کهن الگوهای دراماتیک ایرانی. در 
اینجا نیز ســر راهی، بسیار شبیه آنچه در سنت نقالی می یابیم، هم بخشی از 
داستان است و هم همانی  است که داستان با تکیه بر روایت گری او به پیش 
می رود. رهبری او در گروه بر ســلطه و زورگویی مبتنی نیست، بلکه بر مبنای 
اعتماد است و از نظر فرم نمایشی به مثابه یک رهبر ارکستر و یک نقال، عمل 
می کند. ســفر این کودکان از دل بیابانی بلاخیز می گذرد که پر اســت از مار و 
روباه. ناگفته پیداست که این عناصر همگی جنبه ای نمادین دارند. نویسنده، 
ایــن پرده از اثر خویش را به نحوی ســاختاردهی می کند که می تواند علاوه 
بر عناصر هجو و بداهه پردازی در نمایش های شــادی آور زنانه، یادآور سنت 
مارگیری در ایران نیز باشد. هر مواجهه و چالشی که در داستان رخ می نماید، 

فرصتی است مغتنم برای ریتم، رقص، حرکت، کار تیمی و نمایش ناب.
تصمیم سر راهی

برخلاف پایان بندی «دارا» که جنبه ای جادویی داشــت، داســتان «ســر 
راهــی» در انتها بــا تصمیمی عمیقا انســانی و این جهانی در پیوند اســت. 
«سر راهی» پشت ســر گروه می ایستد و اطمینان حاصل می کند که همه به 
سلامت بگذرند. تبدیل شدن او به موجودی آسمانی در این مقام دیگر شکل 
نوعــی فقدان یا از میان برخاســتن به خود نمی گیرد، بلکه تأییدی اســت بر 

حضور همیشگی او در فراسوی محدودیت های انسانی.
مریم رها موفق به خلق نمایشــی برای نوجوانان شــده است که اجرای 
آن بــر روی صحنــه را هم می تــوان از طریــق نوجوانان و بــرای مخاطب 
بزرگ ســال متصور شد و هم از طرف بازیگران بزرگ ســال برای هر دو گروه 
سنی. متن نمایش نامه که عمیقا غنایی است، با ترکیب لحن های محاوره ای 
و آنات موزیکالِ ترانه وار توانســته اســت این عناصــر را در فضایی روایی به 
نحــوی خلاقانه بــا یکدیگر ترکیب کنــد. ریتم دیالوگ ها صرفــا در خدمت 
شــنوایی نیستند، بلکه داستان را نیز به پیش می رانند. نویسنده با به خدمت 
گرفتــن عناصر تعزیــه، چارچوب هــای روایــی نقالی و شــادی و مطایبت 
حاضــر در نمایش های شــادی آور زنانه، اثر خود را به اثــری مهم در حوزه 
نمایش نامه نویسی برای نوجوانان بدل کرده است. در کنار همه اینها، حضور 
پررنگ اما غیرتحمیلی موسیقی، باعث می شود کار او به راستی قابلیت طرح 

در تئاتر کودک و نوجوان در سطح بین المللی را نیز داشته باشد.
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 آیا یک ماشین می تواند هنر خلق کند؟
حراج کریستیز در نمایشــگاهی با عنوان «هوش افزوده»، تلاش دارد درک ما از خلاقیت 
را به چالش بکشــد و نقش فناوری در هنر را مورد پرســش قرار دهــد. این رویداد فرصتی 
اســت برای تأمل بر این موضوع که آیا هوش مصنوعی واقعا هنر را دگرگون می کند  یا صرفا 
به ابزاری برای بازار و ســرمایه گذاری تبدیل شده است؟ موضوعی که همیشه جذاب و قابل 

تأمل بوده است.

 تکامل هنر هوش مصنوعی: از آزمایش های اولیه تا شاهکارهای مدرن
ســفر هنر هوش مصنوعی در دهه ۱۹۶۰ آغاز شــد؛ زمانی که پیشــگامانی مانند هارولد 
کوهن، AARON را توسعه دادند؛ یکی از اولین برنامه های کامپیوتری که قادر به تولید هنر 
بــود. کار کوهن پایه های هنر هوش مصنوعی امــروزی را بنا نهاد؛ جایی که ابزارهایی مانند 
شــبکه های مولد تخاصمــی می توانند آثار خیره کننده و اصیلی خلق کنند. در ســال ۲۰۱۸، 
کریســتیز با فروش «پرتره ادموند دِ بلامی»، ســاخته گروه آبویــوس (Obvious)، به  قیمت 
۴۳۲هزار و ۵۰۰ دلار تاریخ ساز شــد. این حراج نقطه  عطفی بود که ثابت کرد هنر تولیدشده 
توســط هوش مصنوعی می تواند هم از نظر زیبایی شناسی و هم از نظر مالی ارزشمند باشد. 
امروزه، هنرمندانی مانند رفیــک آنادول و ماریو کلینگمان مرزهای آنچه را هوش مصنوعی 
می تواند انجام دهد، گســترش می دهند و با خلق آثار تفکربرانگیز، درک ما از خلاقیت را به 

چالش می کشند.

 چشم انداز تاریخی: هنر و فناوری
بحــث درباره اینکه آیا ماشــین ها می تواننــد هنر خلق کنند، جدید نیســت. هنگامی که 
عکاسی در قرن نوزدهم معرفی شد، بسیاری شک داشتند که آیا می توان آن را هنر دانست. 
منتقدان اســتدلال می کردند که عکاســی فاقد «لمس انســانی» نقاشــی و مجسمه سازی 
اســت. با این حال، با گذشــت زمان، عکاســی نه تنها به عنوان هنر پذیرفته شد، بلکه نحوه 
دیدن و تفســیر ما از جهان را نیز متحول کرد. در قرن بیســتم، جنبش هایی مانند دادائیسم 
و سوررئالیســم از شانس و اتوماسیون در فرایند خلاقانه اســتقبال کردند. هنرمندانی مانند 
مارســل دوشــان و آندره برتون با آثــار «ready-made» این ایده را بررســی کردند که هنر 
می توانــد از فرایندهایی فراتر از کنترل مســتقیم هنرمند زاده شــود. هنر هوش مصنوعی از 
بسیاری جهات، ادامه این سنت است؛ این بار با استفاده از الگوریتم ها و داده ها به عنوان ابزار 

برای تولید نتایج غیرمنتظره و تفکربرانگیز.

 فرایند خلاقیت: انسان در مقابل ماشین
هنر، در هســته خود، بیان تجربه، احساســات یا ایده های انســانی از طریــق یک فرایند 
خلاقانه اســت. هنر هوش مصنوعی  با این حال  عمل خلاقانه را به برنامه نویسی، انتخاب و 
مفهوم پردازی متمرکز می کند. هنرمند به معمار الگوریتم تبدیل می شود و هوش مصنوعی 
ایــن دیدگاه را به واقعیت تبدیل می کند. به  گفته نیکول ســیلز گایلــز، معاون رئیس و مدیر 
هنر دیجیتال در کریســتیز، «هنر هوش مصنوعی درباره یک فرایند هنری جدید و مشــارکتی 
با فناوری اســت. این فقط درباره محصول نهایی نیست، بلکه درباره فرایند خلق اثر است». 

هوش مصنوعی کدام است؟ یک ابزار، یک همکار یا یک هنرمند مستقل؟

 علم خلاقیت: چگونه هوش مصنوعی مغز انسان را تقلید می کند؟
از دیــدگاه علمی، هنر هوش مصنوعــی جنبه هایی از خلاقیت انســان را تقلید می کند. 
شــبکه های مولد تخاصمی (Network Adversarial Generative) از ســاختار مغز انسان 
الهــام گرفته اند. آنها الگوها را از مجموعه های عظیم داده ها یاد می گیرند و بر اســاس آن 
الگوها، خروجی های جدیدی تولید می کنند؛ فرایندی که شباهت زیادی به نحوه الهام گیری 
انســان ها از تجربیات و محیط اطرافشــان دارد. با این حال، یک تفــاوت کلیدی وجود دارد؛ 
هــوش مصنوعی فاقــد آگاهی و عمق احساســی اســت، در حالی که می تواند ســبک ها و 
تکنیک هــا را تقلید کند، اما مانند هنرمندان انســانی احســاس یا قصد نــدارد. این موضوع 
ســؤالاتی را مطرح می کند: آیا هنر می تواند بدون احســاس وجود داشته باشد؟ آیا خلاقیت 

ذاتا انسانی است یا می تواند توسط ماشین ها تقلید شود؟

 بحث های اخلاقی: مالک هنر هوش مصنوعی کیست؟
ظهور هنــر هوش مصنوعــی بحث های اخلاقی درخــور توجهی را برانگیخته اســت. 
منتقدان استدلال می کنند که بســیاری از مدل های هوش مصنوعی با استفاده از آثار دارای 
حق چاپ و بدون اجازه آموزش داده شده اند  که این موضوع سؤالاتی درباره مالکیت فکری 
و حقوق هنرمندان انســانی مطرح می کند. یک دادخواســت آنلاین برای لغو حراج «هوش 
افزوده» بیش از شــش هزارو  ۳۰۰ امضا جمع آوری کرد و کریستیز را به مشارکت در «سرقت 
گســترده آثار هنرمندان انسانی» متهم کرد. علاوه بر این، هنر هوش مصنوعی مفاهیم سنتی 
نویسندگی و مالکیت را به چالش می کشد. اگر یک الگوریتم اثری هنری خلق کند، مالک آن 
کیســت؟ برنامه نویس، کاربر یا خود هوش مصنوعی؟ این سؤالات هنوز بی پاسخ مانده اند و 
نیاز به چارچوب های جدیدی برای رســیدگی به پیامدهای اخلاقی هوش مصنوعی در هنر 

را برجسته می کنند.

 مطالعات موردی: هنر هوش مصنوعی در کانون توجه
پرتــره «ادموند دِ بلامی» ســاخته گــروه Obvious با اســتفاده از GAN، اثــر اولین هنر 
تولیدشده توســط هوش مصنوعی بود که در یک خانه حراج بزرگ به فروش رسید. فروش 
آن نقطه عطفی در پذیرش هنر هوش مصنوعی در دنیای هنر ســنتی بود. توهمات ماشینی 
اثــر رفیک آنادول، این مجموعه از آثار هنری داده محــور، تقاطع هوش مصنوعی، معماری 
و ادراک انســانی را بررســی می کند. آنادول از هوش مصنوعی بــرای تبدیل مجموعه های 
عظیم داده به تجربیات بصری مسحورکننده استفاده می کند و مرز بین هنر و فناوری را محو 
می کند. خاطرات گذرندگان (Memories of Passersby) اثر ماریو کلینگمان، چیدمان هوش 
مصنوعی پرتره های بی پایانی را در زمان واقعی ایجاد می کند و درک ما از اصالت و خلاقیت 

را به چالش می کشد.

 هنر به عنوان تولید انبوه: آغاز عصر جدیدی از خلاقیت یا افول اصالت؟
در عصــر حاضر، هنر با ســرعتی بی ســابقه در حال تکثیــر و تولید انبوه اســت. ظهور 
پلتفرم های دیجیتال و پیشــرفت های هوش مصنوعی، دسترسی به ابزارهای خلق اثر هنری 
را برای همگان فراهم کرده اســت. اکنون هر فرد، بدون نیاز به سال ها آموزش، می تواند در 
چند ثانیه تصویری خلق کند که در گذشــته حاصل ســاعت ها تلاش و مهارت بود. اما این 
تحول بنیادین، سؤالاتی مهم را مطرح می کند: آیا هنر در این دوران، ارزش و هویت خود را از 

دست می دهد؟ چگونه می توان هنر اصیل را در میان حجم انبوه تولیدات دیجیتال تشخیص 
داد؟ آیا هنر باید نادر و منحصربه فرد باشد، یا همگانی  شدن آن یک پیشرفت است؟

 هنر در عصر وفور: سقوط یا دگرگونی؟
هنر همواره بازتابی از جامعه بوده اســت. در گذشــته، مهارت های هنری تنها در اختیار 
گروه های خاصی از افراد قرار داشــت که سال ها برای تســلط بر تکنیک ها و سبک ها تلاش 
می کردنــد. اما امروزه، هر فردی با دسترســی به نرم افزارها و هــوش مصنوعی می تواند به 
خلق اثر بپردازد. تکثیر و همگانی  شــدن هنر باعث شــده  تولید اثر از حیطه نخبگان خارج 
شــود و به بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره مردم تبدیل شود. اما از سوی دیگر، همین 

فراوانی ممکن است یافتن هنر اصیل را دشوار کند و ارزش دست سازها را کاهش دهد.

 چالش های هنر در دوران تولید انبوه
در دنیایی که هزاران تصویر و نقاشــی دیجیتال با کمک هوش مصنوعی و تکنولوژی های 
دیگر تولید می شوند، آثار خلاقانه و پرزحمت کمتر مورد توجه قرار می گیرند. این روند نه تنها 
به ســطحی  شدن محتوا منجر می شــود، بلکه روح و هویت آثار هنری را نیز تهدید می کند. 
هوش مصنوعی، با تکیه بر داده های گذشــته، قادر به بازآفرینی نبوغ و احساســات انسانی 
نیســت و نتیجه آن، اشباع بازار از تصاویری زیبا اما فاقد عمق است. در این میان، هنرمندان 
مســتقلی که ســال ها برای یادگیری و خلق آثار اصیل تلاش کرده انــد، با چالش اقتصادی 
بزرگی روبه رو هستند. وقتی خریداران می توانند با هزینه ای کمتر یک تصویر دیجیتال یا چاپ 

ماشینی تهیه کنند، حمایت از هنرهای سنتی دشوارتر می شود.

 مسیرهای گوناگون در هنر: از تأمل تا سرعت
در دنیای امروز، هنر در مسیرهای متنوعی جریان دارد. برای برخی، هنر ابزاری است برای 
بیان احساســات، بازتاب گذشــته و فرهنگ، روایت تجربه های انسانی، نقد اجتماعی و حتی 
شــکلی از درمان، آموزش یا اعتراض. این نوع هنر اغلب نیازمند تأمل، مهارت و درک عمیق 
اســت، ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی می تواننــد به این فرایند کمک کنند، اما جوهره 
انسانی آن همچنان غیرقابل جایگزین باقی می ماند. در مقابل، برخی دیگر از تولیدات هنری 
بیشــتر بر سرعت و کاربرد متمرکز هستند. طراحی های تبلیغاتی، محتوای بصری شبکه های 
اجتماعی و حتی برخی از آثار دیجیتالی که با هوش مصنوعی تولید می شوند، نمونه هایی از 
این رویکرد هستند. در این فضا، هنر بیش از آنکه ابزاری برای بیان احساسات باشد، به عنوان 
وســیله ای برای ارتباط ســریع، بازاریابی و جذب مخاطب عمل می کند. در این فضا کیفیت 
و عمــق، اغلب جای خود را بــه کمیت و تولید انبوه می دهند و هنر، بیشــتر ابزاری تجاری 
می شــود تا یک بیان عمیق احساســی. هوش مصنوعی می تواند به عنوان یک ابزار مفید در 
سرعت بخشــیدن به فرایند خلق اثر عمل کند. این دو مسیر به طور هم زمان در دنیای امروز 

گسترش یافته اند و هرکدام بسته به نیاز و هدف، جایگاه خاص خود را دارند.

 بازار هنر: خلاقیت یا ابزار سرمایه گذاری؟
امروزه، بســیاری از آثار هنری نه بر اســاس اصالت و خلاقیت، بلکــه به دلیل بازی های 
اقتصادی و سیاســی به معاملات می پردازند. حراجی های بزرگ مانند کریســتیز و ساتبیز به 
مکانی برای ســرمایه گذاری میلیاردرها تبدیل شــده اند؛ جایی که ارزش هنری برخی آثار در 
ســایه تبلیغات و ســرمایه گذاری های کلان از اهمیت اصلی خود فاصله می گیرد. این پدیده 
شــباهت زیادی به صنعت موســیقی پاپ دارد؛ جایی که برخی ســتاره ها به جای اینکه به 
دلیل استعدادشــان شناخته شــوند، از راه تبلیغات و ســرمایه گذاری های عظیم به شهرت 
می رســند. در این بازار، برخی مجموعه داران و سیاست مداران از آثار هنری به عنوان ابزاری 
برای افزایش اعتبار اجتماعی، پول شــویی یــا انتقال دارایی ها اســتفاده می کنند. به همین 
دلیل، بســیاری از آثار هنری با قیمت های نجومی فروخته می شــوند، اما نه به دلیل ارزش 

زیبایی شناختی شان، بلکه به عنوان بخش های مهمی از یک بازی اقتصادی پیچیده.

 هنر هوش مصنوعی: خلاقیت یا سرمایه گذاری؟
 ،Diffusion Stable و  DALL•E ،Midjourney با ظهــور ابزارهای هوش مصنوعی مانند
تولید آثار هنری دیجیتال به مراتب ســاده تر از گذشته شده است. این تحول به ویژه در دنیای 
هنرهای دیجیتال یک سؤال مهم را پیش می آورد: آیا این آثار بر اساس ارزش زیبایی شناختی 
خود ارزیابی می شــوند یــا صرفا به کالایی برای تجارت و ســرمایه گذاری تبدیل شــده اند؟ 
در ســال های اخیر، برخی آثار هنری تولیدشــده توســط هوش مصنوعــی در حراجی های 
معتبر مانند کریســتیز و ســاتبیز به فروش رفته اند؛ جایی که برخی از این آثار با قیمت های 
میلیون دلاری به فروش رســیده اند. اما آیا این خریدها واقعا نشــان دهنده ارزش هنری این 
آثار هســتند  یا بیشــتر بخشــی از تلاش های ســرمایه گذاران برای افزایش قیمت ها و جلب  
توجه رســانه ها به این حوزه اند؟ ظهورNFTها نیز به این چرخه دامن زده اســت. بســیاری 
از آثار NFT  که برخی از آنها توســط هوش مصنوعی تولید شــده اند، به جای آنکه به دلیل 
نوآوری هنری خود برجسته شوند، به ابزارهایی برای سرمایه گذاری و حتی پول شویی تبدیل 
شــده اند. این همان پدیده ای اســت که در صنعت هنر و موسیقی پاپ دیده می شود؛ جایی 
که سرمایه گذاران و مجموعه داران برای گردش سرمایه و افزایش ارزش دارایی هایشان روی 
این آثار سرمایه گذاری می کنند. در نهایت، این سؤال باقی می ماند که آیا هنر در دنیای هوش 

مصنوعی همچنان اصالت و خلاقیت دارد یا صرفا به ابزار مالی تبدیل شده است؟

 آینده هنر در عصر هوش مصنوعی
ظهور هنر هوش مصنوعی، اگرچه مرزهای خلاقیت و تکنولوژی را گســترش داده است، 
پرســش های عمیقی را در مــورد ارزش، اصالت و هدف هنر مطرح می کند. آنچه مســلم 
اســت، هنر انســانی هیچ گاه جایگاه خود را از دســت نخواهد داد. تاریخ نشــان داده است 
که تکنولوژی ها، از عکاســی گرفته تا دیجیتال آرت، هرگز باعث نابودی هنر نشــده اند، بلکه 
مســیرهای جدیدی برای بیان آن گشوده اند. اما چالش امروز، یافتن تعادلی میان بهره گیری 
از ابزارهای نوین و حفظ هویت و روح هنر اســت. در آینده، هنر نه صرفا در دست ماشین ها 
خواهد بود و نه محدود به روش های ســنتی است، بلکه می توان چشم اندازی را تصور کرد 
که در آن تکنولوژی به عنوان ابزاری برای گســترش خلاقیت انســانی به کار گرفته شود، نه 
جایگزینی برای آن. این دوران فرصتی برای بازتعریف هنر، خلق روش های نوین بیان  و یافتن 
راه هایی برای حمایت از هنرمندان مستقل است. در نهایت، پرسش اساسی این نیست که آیا 
هنر هوش مصنوعی می تواند جایگزین هنر انسانی شود، بلکه این است که چگونه می توان 
از آن برای تقویت، گســترش و حفظ اصالت هنری اســتفاده کرد. آینده هنر در تلفیق سنت 
و تکنولوژی رقم خواهد خورد؛ جایی که ماشــین ها می آموزند، اما این انســان ها هستند که 

تصمیم می گیرند چگونه با هنر ارتباط برقرار کنند.

نون و حلوا
مریم رها

نشر تا، نونوشت

نگاه

آیا هوش مصنوعی می تواند اثر هنری خلق کند؟

آینده هنر در عصر 
هوش مصنوعی

مجید پروانه پور

نسترن شاهنده

هلن
اوریپید

ترجمه غلامرضا شهبازى
نشر بیدگل


